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روایتى از سفر دو قلک از نخلستان هاى میناب تا ویترین هاى ابدى موزه رضوىرو

وقتى آرزو هاى کوچک، بزرگ ترین دارایى حرم شدند
ــک  ــخ ی ــام تاری ــار تم ــد ب ــت، مى توان ــک اس ــش قل ــه نام ــده ک ــه ش ــه گل پخت ــد. یک تک ــر مى رون ــود فرات ــت خ ــى از ماهی ــیاء، گاه اش
ســرزمین را بــه دوش بکشــد. در دهمیــن روز از مــاه رمضــان، کســى فکــر نمى کــرد دو قلــک ســاده بــا نــوار صورتــى، قــرار اســت به جــاى 
طاقچــه خانــه اى در مینــاب، در مرکــز توجــه عمــوم تاریــخ دوســتان و تاریخ نــگاران قــرار بگیرنــد. ایــن گــزارش، نــه روایــت یــک اهــدا 
کــه حکایــت یــک کیمیاگــرى بــود؛ جایــى کــه پول توجیبى هــاى کوچــک دو دختربچــه 7 ســاله در حــرارت مظلومیــت گداختــه شــد و بــه 

ســندى مانــدگار در قلــب مشــهد مقــدس، تغییــر ماهیــت داد.

                     سکوت سنگین طاقچه ها
60 روز بـود که در خانـه خانـواده یزدان پناه و فرحـى زاده، زمان در 
یـک یکشـنبه تلـخ قفـل شـده اسـت. در مینـاب، باد کـه میـان نخل ها 
مى پیچـد، انـگار هنـوز صـداى زنگ تفریح مدرسـه «شـجره طیبه» را 
بـا خود مـى آورد. امـا در واقعیـت، اگرچه کیف هـا و کتاب هاى مدرسـه 
در شـعله هاى آن هجـوم بى رحـم سـوختند؛ امـا در خانه، تنهـا چیزى 
کـه مانـده بـود، سـکوتى بـود کـه روى پیراهن هـاى گل دار میهمانى و 
کفش هاى براق عید نشسـته بود؛ یادگار هایى که روى طاقچه، صبورانه 
منتظر یک جشـن دوبـاره  بودند. فاطمـه یزدان پناه و اسـرا فرحى زاده،
دو دخترخالـه اى که حتى براى یک سـاعت دورى از هم تاب نداشـتند،

حـالا شـصت روز بود کـه در آغوش خاك، همسـایه ابدى یکدیگر شـده  
بودنـد. در خلـوت اتـاق آنهـا، دو قلک سـفالى تنهـا شـاهدان رؤیا هاى 
ناتمامشـان بودنـد؛ امانت دار هاى کوچکى که هر اسـکناس تاشـده در 
دلشـان، حکایتـى داشـت. یکـى پاداش یـک نمـره خوب بـود، دیگرى 
عیـدى پرُمهـر یـک فامیل و آن یکـى، پولى کـه فاطمـه از خوراکى هاى 

خوشـمزه اش چشم پوشـى کرده بـود تا قلکش زودتر سـنگین شـود.

                     هجرت از جنوب سوخته به شرق مهربان

دهه کرامت که از راه رسـید، نخلسـتان هاى میناب هم به میهمانى 

خورشـید دعـوت شـدند. کاروانى از جنـوب راه افتـاد؛550 نفـر که هر 

کـدام زخمـى بـر تن و داغـى بـر دل داشـتند. در میـان ایـن کاروان، آقا 

یعقـوب و اصغـر آقـا دو باجناق، دو همسـایه و هـم درد چیـزى را با خود 

حمـل مى کردند کـه از تمام بار هاى دنیا سـنگین تر بـود. آنها قلک هاى 

دخترانشـان را در میـان پارچه هـاى نخـى پیچیـده بودنـد تا مبـادا در 

تکان هـاى راه، تـرك بردارنـد. ایـن قلک هـا، آخریـن تمـاس فیزیکى 

پدر هـا بـا دنیاى دخترانشـان بـود. هر بـار که قلـک در دستشـان تکان 

مى خورد، صداى جابه جاشـدن اسـکناس ها در دل سـفال، مثل صداى 

تپـش قلبـى بود کـه دیگـر نمى تپید. آنهـا از گرمـاى شـرجى میناب به 

خنـکاى رواق هـاى حرم رسـیدند؛ جایـى که قرار بـود امانـت دختر ها 
را بـه صاحب اصلى اش بسـپارند.


